
  
  
  
  
  
  

  ومد  نیمسال نامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادیان، سال اوّل، شمارۀ 
  
 

  *مسیحیت در آثار متکلمان مسلمان
) ه6تا قرن (  

  **داود داداش نژاد
  چکیده

در ایـن   . مسیحیت به عنوان دینی بزرگ همواره موضوع توجه متکلمان مسلمان بوده اسـت            
 مسیحی در متون کلامی اسلامی تا قرن ششم هجری، به           ۀنوشتار ضمن بررسی مباحث عمد    

داران گفتگوی ادیان اشاره خواهیم  ه به عنوان طلیعههای متکلمان اولی گیری نوع نگاه و موضع
هـای    متکلمان مسلمان با تکیه بر معلومات کسب شده از قرآن کریم، با دلایـل و روش               . کرد

گروهـی از متکلمـان مـتن اناجیـل را          . های مسیحی پرداختنـد     مختلف به نقد عقاید و آموزه     
ها، بـه    دیگر علاوه بر مراجعه به انجیلیه اها قرار دادند و عد     معیار نقد و بررسی این آموزه     

ها به مبـاحثی چـون        بیشترین حجم این نقد و بررسی     . اند  دلایل عقلی و منطقی استناد نموده     
خدا، ماهیت عیسی، اتحاد و اقانیم ثلاثه یا تثلیث اختصاص دارد و آنان حتی گاهی در نقـد                  

هـای مـسیحی نیـز        هـا بـا فرقـه      خود نیم نگاهی به فِرق کلامی اسلامی، و شباهت این فرقه          
  .اند داشته

  

  کلید واژه ها
  . ، اتحاد، تثلیث، الوهیت، اناجیل، مذاهب مسیحیتمسیحیت، عیسی مسیح

  

                                                           
دیدگاه اسلام و آراء دانشمندان مسلمان دربـارۀ  «این مقاله بخشی از رسالۀ دکتری نگارنده است که با عنوان    *

 آقای دکتر فتح االله مجتبایی در دانشگاه آزاد اسـلامی  و به راهنمایی  »  ه ـ6های یهود و مسیحیت تا قرن         دین
  .واحد علوم و تحقیقات تدوین و دفاع شده است

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان   **
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  مقدمه
یکی از بحثهای همیشه زنده در مورد ادیان، شناخت رابطه آنها به منظور رسـیدن بـه                 

 دیـن بـزرگ      و اسلام به عنوان دو     مسیحیتبی شک   . نقاط مشترک برای تفاهم است    
از این رو، شناخت مـسیح و       . از ادیان ابراهیمی روابط گوناگونی با هم داشته و دارند         

  همـواره کـانون توجـه متفکـران        مسیحیت، و طرح و بررسـی مباحـث عقیـدتی آن،          
در آثار و مباحث عقیدتی مسلمان جایگاه ویژه       و  مسلمان بوده  وازهمه مهمترمتکلمان 

  .ای داشته است

 ،گفتگـوی ادیـان    این نوع مطالعات و پژوهشها، یکی از ضروریات          از سوی دیگر،  
 تا بتوانند بـا     ، است  در عصر حاضر   ترین سیاستهای جوامع دینی   یکی از مهم  به عنوان   

 به  وبه وحدت نسبی بین دینداران نایل شوند         ،ایجاد تفاهم دینی و تکیه بر مشترکات      
اما تفـاهم میـان دو دیـن مـستلزم          . دهانن بر  نیز از دین گریزی  را  مردم دنیا   نوبه خود،   

از  در ایـن مـسیر، لازم اسـت کـه            .های یکدیگر اسـت   شناخت آراء و عقاید و آموزه     
یک دین در برابـر دیـن       علمای   گیریگفتگوها، اظهارنظرها و هر گونه موضع      ۀپیشین

  . دیگر آگاهی پیدا کنیم
قاید مسیحیان، و به تاکنون کتابها و مقالات قابل توجهی در بارۀ مسیحیت و بیان ع

-طور کلی در باب نقد این عقاید نگاشته شده است، اما در این میان، متون و دست

های مکتوب قدمای متکلمان مسلمان، و شیوه و انگیزۀ طرح مباحث مسیحیت و مایه
علت این امر . سایر ویژگیهای آن در آثار آنان بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است

تکلمان به این موضوع نپرداخته اند؟ و اگر در این زمینه کارهایی چیست؟ آیا این م
هایی و بر اساس چه معیارها و کردند و مباحثی را ارائه دادند، چگونه و با چه شیوه

هایی الگوهایی به مباحث مسیحی پرداختند و از نظر روش شناسی، امروزه چه بهره
شها محقق را به پژوهش و بررسی از بحثهای آن بزرگان می توان برد؟ این نوع پرس

منابع و آثار متکلمان در قرون اولیۀ تاریخ اندیشه اسلامی می کشاند که در شش قرن 
  .اول تاریخ خود در همۀ زمینه ها شکوفا بوده است
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 ق بررسی 6 در این پژوهش، مباحث مطرح شده در آثار متکلمان مسلمان تا قرن 
های قلمی و عقیدتی این متکلمان به عنوان می شود تا علاوه بر بررسی عکس العمل

اولین افراد غیر معصومی که در قلب جهان اسلام با تمام شبهات و ابهامات در زمینۀ 
عقاید مسیحی در دوران پختگی هر دو دین مواجه بودند، به یک جمع بندی و بهره 

  . گیری برای اهداف پیش گفته نایل شویم
  :ودمراحل کار به ترتیب ذیل خواهد ب

  نگاهی کلی به مباحث مسیحیت در آثار متکلمان مسلمان تا قرن ششم؛) 1
مسیحیت را به  خواهیم بود خود صدد  در این قسمتدرمسیحت شناسی؛  )2

،  مسیحیتۀ تاریخچای بهاز این رو، بعد از اشاره. روایت این متکلمان بهتر بشناسیم
آن از زبان   گوناگونفرِق نیز  و،)اناجیل اربعه(این دین را از لحاظ متون مقدس آن 

روشن است که بحث اصالت این دین، و نیز .  خواهیم کردبررسیمتکلمان مسلمان 
شود، در همین شناسی مربوط میبحث نسخ شریعت مذکور که به اصل مسیحیت

  .قسمت خواهد آمد
های مختلف مسیحیان و دیدگاه متکلمان مسیح شناسی؛ که در ضمن آن تلقی)  3

  . ن را در مورد شخصیت مسیح بیان و بررسی خواهیم کردمسلما
؛ که اصلی ترین آموزۀ مسیحیت است و از این رو، همواره )Trinity(تثلیث ) 4

به عنوان یک موضوع مهم مورد نقد و بررسی متکلمان اسلامی قرار گرفته و در 
لامی  در برخی از فرقه های ک–بحث صفات خدا –مواردی نیز آن را با خداشناسی 

  . اسلامی مقایسه کرده اند
  
   نگاهی کلی به مباحث مسیحیت در آثار متکلمان مسلمان.1

در مباحثی از مسیحیت که در منابع مکتوب متکلمان مسلمان آمده است، ابتدا عقاید 
مسیحیت بر اساس دیدگاههای رایج در میان خود مسیحیان توضیح داده می شد و 

یات عقلی و فطرت انسانی مورد بررسی قرار می سپس، از لحاظ تطابق آن با واقع
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آنها . بدین ترتیب، از روایتها و قرائتهای مختلف مسیحیان بهره گرفته می شد. گرفت
تلاش می کردند تا تمام تناقضات و توالی فاسد عقاید رایج مسیحیان را تشریح 

  .  خود، به هدایت انسانها کمک کنندۀنمایند تا به نوب
ین زمینه تقریباً تمام متکلمان اسلامی بدان پرداخته اند،  که در اترین موضوعیمهم

دلایلی که مسیحیان برای اثبات الوهیت عیسی . است  خداۀ و آموز)ع(ماهیت عیسی
 عبارت است از سخن عیسی مبنی بر وجود وی ،و پسر خدا بودن وی ذکر می کنند

اعمال خارق العاده، پیش از ابراهیم، تولد عیسی از مادری بدون همسر، انجام 
 و خطاب خداوند به ،معجزات خاصی که پیامبران دیگر قادر به انجام آن نبوده اند

  . عیسی به عنوان پسر خویش
 ۀهای مسیحی دربار به نقد عقاید و آموزهعقلی و نقلیبا دلایل مسلمان  متکلمان 

در پیش گرفته  اما در نقد این دلایل روشهای مختلفی را ،اندالوهیت عیسی پرداخته
های ان متن اناجیل رسمی را معیار نقد و بررسی بعضی از آموزهآنگروهی از . اند

گروه دیگر . اند و به تأویل برخی از بندهای اناجیل پرداختهندمسیحیت قرار داد
  . اند به دلایل عقلی نیز استناد کرده،علاوه بر مراجعه به انجیلها

 آن را با دستگاه فکری خاص  یث مسیحی،متکلمان مسلمان در مواجهه با تثل
 یعنی همچنان که برای خداوند صفاتی چون اقنومهای .اسلامی بررسی و نقد کردند

 ند در تثلیث مسیحی خداوند را جوهر تلقی کرد، قدرت و حیات در نظر گرفتند،علم
 به و اقنومهای ابن و روح القدس را همانند صفات علم و حیات بیان کردند و

   .پرداختند همین اعتقاد نیز به نقدتفضیل 
این  .بر دین مسیحیت زوایا و ابعاد دیگری نیز داشته استمتکلمان مسلمان نقد 

 که عیسی نیز بعضی از گونههمان  ، معتقدند کهنسخ شریعتمتکلمان در بحث 
از جمله . ناسخ دین مسیحیت استنیز دین اسلام  ،را نسخ کرداحکام شریعت یهود 

 یعنی ،اعمال مسیحیان خلاف تعلیمات عیسی مسیح است این بود که نقدهای دیگر
آن  نهی کرد و یا اعمالی را که  را آنهامسیحند که نمسیحیان به اعمالی دست می ز
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متکلمان مسلمان در کنار استناد به متن اناجیل و .  بدان امر کرده، ترک می کنندپیامبر
ویژگیها و ی کردند که بر اساس آنها  نیز استناد مروایات متعددیبه دلایل عقلی، 

و بر این باور بودند که این  است،صفات ظاهری پیامبر اکرم در اناجیل ذکر شده 
   .مورد تحریف قرار گرفته استبخشها بعدها 

  
  مسیحیت شناسی.2

ها  برخی از متکلمان مسلمان عقاید رایج در میان مسیحیان را نتیجۀ تحریف در آموزه
، )ق255د  (به همین دلیل، به باور جاحظ. دانستند بن مریم می یسی و تعالیم اصلی ع

درک حقیقت دین نصرانیت ممکن نیست و عقاید نصارا دربارۀ مسیح آن قدر پیچیده 
آنان گمان «: توانند به معنای واحدی از آن دست یابند است که مسیحیان خود نمی

. رسد ن هم به اثبات نمیگنجد و با آزمو کنند که دین در چهارچوب خاصی نمی می
  1.»ها و تقلید از پیشینیان است دین تنها قبول مطالب مندرج در کتاب

، یکی دیگر از متکلمان مسلمان، انحراف در دین مسیحیت را )ق406د  (اسفراینی
دانست که جهت ایجاد فساد به دین  له و نیرنگ پولس یهودی مییناشی از ح

ای در این دین کسب نمود، به نسطور   شایستهمسیحیت درآمد و پس از آن که منزلت
خدا بودن سه شخص خدا، عیسی و مریم را آموخت، و پسر خدا بودن عیسی و 
موضوع لاهوت و ناسوت را به یعقوب تعلیم داد و به ملکاء نیز گفت که عیسی 

پولس به هر کدام از این سه نفر تأکید «: رود خداوندی است که از بین نرفته و نمی
 که کاملاً به این عقیده وفادار بمانند و خود به قربانگاه رفت و خود را قربانینمود 

                                                           
 علـی ابـو ملحـم،       به کوشـش  ،  رسائل الجاحظ  ،»رساله الرد علی النصاری   «جاحظ، ابو عثمان عمر بن بحر،       . 1

  .267ص  ،م1978مکتبه الهلال، بیروت، منشورات دار 
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پس از مرگ وی این سه نفر عقایدشان را به صورت مکاتب نسطوریه، یعقوبیه . کرد
  1.» پیروانی کسب کردند وو ملکائیه رواج داده

مامی  نیز در اشاره به شبهات اولیۀ ابلیس، آن را منشاء ت)ق548د  (شهرستانی
این شبهات در شرح چهار انجیل لوقا، «: گوید ها می شمرد و می ها و مذهب بدعت

  2.» و در تورات به طور پراکنده مذکور است،مرقس، یوحنا و متی مسطور
  
  فرقه های آن مسیحیت شناسی از لحاظ . 1. 2

 پس از معرفی نام فرقه و ،های مختلف مسیحی متکلمان مسلمان در بیان عقاید فرقه
های کلامی اسلامی نیز نشان  ها را در عقاید فرقه مؤسس آن کوشیده اند تا نظیر آن

دهند و به ویژه در بحث از اقانیم ثلاثه، به صفات خداوند در عقاید کلامی اسلامی 
پرداخته و از اصطلاحاتی نظیر لاهوت، ناسوت، قدیم، حادث، جوهر و عرض 

بر آن بوده است که علاوه بر معرفی کامل و در این میان شهرستانی . استفاده کرده اند
تفصیلی سه فرقۀ مشهور نسطوریه، یعقوبیه و ملکانیه، که در سایر کتابهای کلامی نیز 

گذاران  های منشعب از این سه فرقه، نام بنیان شرح عقاید آنان آمده است، به فرقه
ها  و نیز شباهت آنها،  ها و فرقه ها، و حتی محل زندگی و استقرار پیروان آن گروه آن

شهرستانی در آغاز به اتفاق نظر مسیحیان مبنی . کند های کلامی اسلامی اشاره  با فرقه
نماید  کند و اذعان می بر تولد مسیح از مریم، و مقتول و مصلوب شدن وی اشاره می

اند به این که قدیم جایز نیست که با حادث متحد  اصحاب تثلیث اجماع کرده«: که

                                                           
 کمـال  بـه کوشـش  ، التبصیر فی الدین و تمییز الفرقه الناجیه عن الفرق الهـالکین اسفراینی، طاهر بن محمد،    . 1

  .128-127، صص م1983یوسف الحوت، بیروت، عالم الکتب، 
نـی، بیـروت،     محمـد سـید کیلا     بـه کوشـش   ،  الملل و النحل  شهرستانی، محمد بن عبد الکریم بن ابی بکر،         . 2

  .30، ص ق1404دارالمعرفه، 
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 نیز اعتقاد به خدا بودن )ق 383د  ( خوارزمی1.»ا اقنوم دوم که کلمه استشود، مگر ب
  2.داند عیسی را وجه اشتراک تمامی فرق مسیحی می
های مسیحی دربارۀ ماهیت عیسی بدین  اما از نظر شهرستانی، اختلاف نظر فرقه

  : شرح است
د و چون دانستن ملکانیه مسیح را ناسوت کلی ازلی، و مریم را ناسوت جزئی می«

. شود، از نظر این فرقه مسیح از اقنوم قدیم متولد شده است کلی از جزئی متولد نمی
  . »دانستند اما یعقوبیه مسیح را جوهری  از دو جوهر، و او را اله و متولد از مریم می

کند که  های انشعابی مانند الیانیه اشاره می شهرستانی سپس به عقاید برخی از فرقه
بیه بودند و عقیده داشتند که کلمه از مریم چیزی نگرفت، بلکه بر گروهی از یعقو
وی محل استقرار و سکونت این گروه را شام و یمن و ارمنیه می داند . وی گذر کرد
. گویند اله ما بردار کشیده شده تا ما خلاص شویم کند که می ها نقل می و از قول آن

 و آریوس می پردازد و می گوید شهرستانی در ادامۀ سخن به مقدانیوس و سبالیوس
که اولی معتقد بود که جوهر قدیم دو اقنوم است که یکی ابن و دیگری اب است و 

سبالیوس هم بر این باور بود که قدیم جوهری واحد، دارای سه . روح مخلوق است
آریوس هم خداوند تعالی را اب، . خاصیت است که با جسد عیسی متحد شده است

شمرد که پیش از خلق عالم  دانست و ابن را مخلوقی می دا میو مسیح را کلمۀ خ
  3.آفریده شد و خالق اشیاء است
های مسیحی با فرق کلامی اسلامی، نسطوریه را مانند  شهرستانی در مقایسۀ فرقه

تعالی یکی است که سه اقنوم وجود،  گوید که حق داند و از قول نسطور می معتزله می
کلمه با . ها نه زاید بر ذات حق است و نه عین ذات وماین اقن. علم و حیات دارد
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١٣٤

و نه از ) که ملکانیه بدان عقیده داشتند(جسم عیسی متحد شد نه از طریق امتزاج 
، بلکه چون تابش آفتاب در آبگینه یا مانند ظهور )که عقیدۀ یعقوبیه بود(طریق ظهور 
ر در بحث اقانیم نیز ترین عقیدۀ کلامی اسلامی به مذهب نسطو شبیه. نقش در خاتم

. کند نظریات ابوهاشم معتزلی است که خواص مختلف یک چیز را ثابت می
 ابن همیشه متولد از پدر است و هنگام ولادت با جسد  کهنسطوریان عقیده دارند

. شود مسیح متجسد و متحد شد و بنابراین حدوث به جسد و ناسوت مربوط می
 و انسانی که در پیکر عیسی متحد شده بدین ترتیب جوهر مسیح جوهری است الهی

به عبارت دیگر، جوهری قدیم . اند اند و در وجود او اله و انسان اتحاد حاصل کرده
و جوهری حادث ـ الهی تام و انسانی تام ـ با یکدیگر متحد شدند و این هر دو، 

اما آنان بر خلاف ملکانیه و . مسیحی واحد و طبیعتی واحد را به وجود آوردند
قوبیه دربارۀ مصلوب شدن عیسی بر آن باور بودند که قتل مسیح از جهت ناسوت یع

  1.ها نیست بوده است نه از جهت لاهوت، زیرا اله قابل الم
داند که نفی تشبیه   نسطوریه را نظیر قدریه در اسلام می)ق 403د  (باقلانی

اید نسطوریه  خوارزمی نیز دربارۀ عق2.دانند کنند و خیر و شر را از بنده می می
طبیعت خدایی و : آنان معتقدند که مسیح ترکیب دو اقنوم و طبیعت است«: گوید می

. از این رو، تولد و کشته شدن بر انسان و طبیعت انسانی او واقع شده است. انسانی
) ق456د ( ابن حزم 3.»گویند که شخص عیسی حادث، و روح او قدیم است آنان می

گوید که به عقیدۀ آنان مریم خدا را به دنبا نیاورد،   می نسطوریهۀنیز در معرفی فرق
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١٣٥

وی محل استقرار آنان را عراق، موصل، فارس و خراسان ذکر . بلکه انسان را زائید
  1.کند می

ای که توجه متکلمان مسلمان را به خود معطوف کرد، یعقوبیه بود  اما دومین فرقه
ام یعقوب منسوب بود و شارح این به مردی به ن)  ق508د (که بنابه گفتۀ ابن جوزی 

 شهرستانی در معرفی فرقۀ 2.مذهب نیر اسقفی به نام متی بن التمیم الیعقوبی بود
کسانی که «: فرماید داند که می یعقوبیه آنان را مصداق این آیه از قرآن کریم می

به گفتۀ ). 17: مائده(» اند گویند خداوند همان مسیح مریم است کافر شده می
گویند لاهوت به ناسوت ظاهر شد و ناسوت مسیح مظهر  یعقوبیان می«: یشهرستان
 به طریق حلول جزء در ناسوت وی، نه به طریق اتحاد کلمه که در حکم ،حق شد

گویند انسان اله شد نه این که  آنان می.  بلکه مسیح حضرت الهیت شد،صفت است
   3.»اله انسان شد

 که مریم خدا را به دنیا آورد و ناسوت و بنا به گفتۀ خوارزمی، یعقوبیه معتقدند
 شهرستانی مصداق این آیه از قرآن را که 4.لاهوت در عیسی جمع شده است

، فرقۀ )73: مائده(» دانند کافر هستند آنان که خدا را سوم سه تا می«: فرماید می
  : داند و بیان می کند که ملکانیه ـ یاران ملکا در روم ـ می

ه با جسد مسیح متحد شد و کلمه اقنوم علم، و روح القدس به اعتقاد آنان کلم«
 .گویند اقنوم حیات است، و پیش از آنکه علم به مسیح متدرع شود، به او ابن نمی

به عقیدۀ آنان، جوهر غیر از . کلمه با جسد مسیح ممزوج شد، همچون خمر با آب
د سومین از سه کس گویند که خداون اقانیم است و از این رو، به تثلیث معقدند و می
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١٣٦

او از مریم متولد شد، و قتل و مصلوب . به باور آنان مسیح کلی است نه جزئی. است
  1.»شدن وی هم بر ناسوت و هم بر لاهوت وارد شده است

متولد . مسیح خداست«: خوارزمی در معرفی ملکانیه از قول آنان آورده است که
.  شکم مریم حلول کردخداوند در. شدن و مصلوب شدن بر او واقع شده است

  2.»عیسی پسر خداست و مریم همسر خدایشان است
های دیگر مسیحی مانند پیروان آریوس، پیروان پولس شمشاطی  ابن حزم از گروه

کند که همگی معتقد به بندۀ خدا و مخلوق بودن عیسی  و پیروان مقدونیوس یاد می
خدا به الوهیت عیسی و مادرش کند که غیر از  نیز به فرقۀ البرانیه اشاره می. بودند

 اما پیروان آن از میان رفته اند و از بقایای آنان سه فرقۀ ملکانیه، .معتقد بودند
تنها تفاوتی که در معرفی ابن حزم از فرقۀ . نسطوریه و یعقوبیه برجای مانده اند

شود آن است که آنان معتقدند که خداوند در رحم مریم بوده و  یعقوبیه دیده می
مسیح مصلوب و کشته شد و پس از آن، جهان سه روز بدون .  خود خداستمسیح

ها  کند که در آن روز چه کسی آسمان ابن حزم آنگاه از این فرقه سئوال می. مدبر بود
  3کرد؟ و زمین را اداره می
 از فرقۀ دیگری موسوم به آرمنوسیه یاد ) ق606د  ( فخر رازی،از سوی دیگر

ند عیسی را صرفاً از باب تشریف و اکرام پسر خود گویند خداو کند که می می
، که این عقیده، نظرات متکلمان مسلمان از جمله غزالی را، که به 4خوانده است

  .کند تفصیل ذکر خواهد شد، تداعی می
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١٣٧

  شناسی در بررسی متون مقدسمسیحیت. 2. 2
ربعه متکلمان مسلمان برای شناخت بیشتر دین مسیحیت توجه خود را به اناجیل ا

معطوف کردند و در این راه کوشیدند تا با نشان دادن تناقضات موجود در مطالب 
  . ها، آن را به عنوان یکی از نقاط ضعف مسیحیت جلوه دهند انجیل

ها ابتدا بیان می دارد که  ابن حزم از جملۀ این متکلمان است که در بررسی انجیل
هار انجیل نه از سوی خدا یا مسیح، تمامی نصارا از صدر تا ذیل بر این باورند که چ

وی . بلکه توسط چهار فرد مشخص، و در چهار مقطع زمانی مختلف نوشته شده اند
  :پردازد ها می سپس به معرفی نویسندگان انجیل

 سال پس از عروج عیسی به زبان عبری و در شهر یهودا در 9انجیل اول را متی «
د شمعون بیست و دو سال پس از انجیل دوم را مرقس هارونی شاگر. شام نوشت

انجیل سوم را لوقای طبیب . عروج عیسی به زبان یونانی در انطاکیه در روم نگاشت
به زبان یونانی پس از زمان مرقس به ) پطرس(اهل انطاکیه شاگرد شمعون باطره 

و انجیل چهارم نیز توسط یوحنا بن سیدای حدود شصت سال . رشته تحریر درآورد
  1.»سی در شهر اشینیه و به یونانی نوشته  شدپس از عروج عی

را نیز که لوقا آن را دربارۀ ) اعمال رسولان(» افرکسیس«ابن حزم همچنین کتاب 
را » مکاشفۀ یوحنا«اخبار حواریون و استاد خویش پولس نوشته بود و نیز کتاب 

 پس از. مورد مطالعه و بررسی قرار و کتاب اخیر را به غایت سست و سخیف یافت
 متون مقدس مسیحی دارد وی به بااین معرفی، که حکایت از آشنایی کامل ابن حزم 

پردازد، که از جملۀ  طور مفصل به تناقضات موجود میان مطالب این چهار انجیل می
توان به سلسله نسب عیسی، آزمایش عیسی توسط ابلیس و یا اولین کسی  ها می آن

  2.اره نمودکه به صحبت عیسی رسید و شاگرد وی شد اش
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١٣٨

  تحریف تعالیم مسیح. 3. 2
بر اصول عقاید، در احکام  متکلمان مسلمان بر این باور بودند که مسیحیان علاوه 
های اصلی عیسی مسیح را  فقهی نیز دچار انحراف شده اند و تعلیمات و آموزه

از ها و یا  رسد که در این زمینه متکلمان بیشتر از شنیده به نظر می. تحریف کرده اند
اند که کدام گروه یا فرقه، و در کدام  مشاهدات خود سخن گفته اند و مشخص نکرده
هایی از دیدگاه  در اینجا به نمونه. اند منطقه به این قبیل عقاید و اعمال پایبند بوده

   .کنیم ی این تحریفات اشاره می متکلمان درباره
ید خود تصریح می  برخی از مسیحیان به محرمان عقابود کهحمصی رازی معتقد 

. کنند که خداوند مریم را برای خود و پسرش انتخاب کرد و از او لذت و بهره برد
سپس برخی از تعلیمات و اعمال عیسی را که مسیحیان خلاف آن عمل می وی 
 عیسی به طهارت اعتقاد داشت، غسل  از جمله آنکه می گوید کهذکر می کند، کنند

ب می شمرد، در حالیکه از نظر مسیحیان این جنابت می کرد و غسل حیض را واج
 همچونآنان در نمازشان سخنان و عباراتی می خوانند که  .غسلها واجب نیست

که عیسی به سمت بیت   در صورتی، قبلۀ آنان شرق است؛نوحه گری و غنا است
 عذاری نگرفت و یکشنبه را عید قرار ۀ روز همچنینعیسی؛ المقدس نماز می خواند

سا و صومعه نساخت و هرگز گوشت خوک نخورد و به یارانش گفت که نداد، کلی
 از آن سحمصی رازی پ. آمده ام تا به تورات و سفارشهای انبیای پیشین عمل کنم

بطور کلی مسیحیان همان رومیان بت پرست بودند که پس از نتیجه می گیرد که 
یم و مسیح آن را  بلکه در صورت مر،ترک نکردند ایمان به مسیح بت پرستی شان را

                                        1.ظاهر کردند
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١٣٩

 را جـایز و مبـاح       انیکـی از بـدعتهای مـسیحی      نیـز    مفید العلوم مؤلف  خوارزمی،  
                       1.دانستن زنا ذکر می کند

جاحظ نیز به برخی از اعمال و رفتار مسیحیان از جمله سـیاحت، تـرک گوشـت                 
میل ایشان به خوردن نباتـات و حبوبـات، تـرک ازدواج، مـدح و بـزرگ               حیوانات و   

 نسبتی بین ایـن     ، با ذکر این مطالب    وداشتن جاثلیق و مطران و اسقفها اشاره می کند          
 ،ؤلف با اشاره به اینکه مسیحیان رومی زنا را جائز مـی داننـد       م .دین و زندقه می بیند    

 پـس از گـرایش بـه         و  بودنـد  رومیان قبل از مـسیحیت بـت پرسـت        که  معتقد است   
 اعمال آنان با ،به همین دلیل.  خود ادامه دادند   ۀمسیحیت نیز هم چنان به اعمال گذشت      
   2.اعمال و تعلیمات عیسی مباینت دارد

های مسیحیان می توان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه              از نوع نگاه متکلمان به تحریف     
ست، یعنی پیدایش تحریـف در      تحریف در همۀ ابعاد آن مورد توجه مسلمانان بوده ا         

مسائل فرعی فقهی نیز در کنار تحریف و انحراف در اصول عقاید مورد توجه و نقـد       
  .این متکلمان قرار گرفته است

  
  مسیح شناسی. 3

بـه  شخصیت و ماهیت عیسی یکی از مباحث عمده کلامی در دین مسیحیت است و               
گـاه ویـژه ای بـه ایـن      متکلمان مسلمان نیز در کتـب کلامـی خـویش ن         همین سبب، 

آنان در نقد و بررسی های خود کوشیده اند تا بندۀ خدا، انسان، و              . موضوع داشته اند  
نیز پیامبر بودن عیسی مسیح را از منابع مـسیحی اثبـات کننـد و در ایـن راه بـا نفـی                       

  .تثلیث، در جهت اثبات اصل توحید توفیق یابند
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١٤٠

نجیلها رجوع کردند و مطالبی را که از        در این مبحث نیز ابتدا متکلمان مسلمان به ا        
 اعتقاد مسیحیان به خدا یـا پـسر         ۀعیسی مسیح دربارۀ خودش روایت شده و دستمای       

 تفـسیر مـسیحیان از      آنان . مورد نقد و بررسی قرار دادند      ،خدا بودن عیسی بوده است    
 این گفتارها را اشتباه دانستند و کوشیدند تا تفسیری را که به زعم خود درسـت مـی                 

سپس به تلقی مـسیحیان و فرقـه هـای مـسیحی دربـارۀ ماهیـت         . پنداشتند ارائه کنند  
  . عیسی مسیح پرداختند

  
  مسیح از نگاه خود او. 1. 3

متکلمان، هـر چنـد کـه در اصـل اعتبـار انجیلهـا تردیـد کامـل داشـتند و آنهـا را از            
تناقـضات  اما برای جدال احـسن و ارائـۀ    نویسندگانی متعدد و مشخص می دانستند،    

  .  به متن این منابع نیز استناد می کردند موجود در منابع مسیحی،
 به زعم  در صحیح ترین انجیلهابیان می دارد که الرد الجمیل در  ) ق 505د   (غزالی
 نصوصی هـست کـه بـر انـسان محـض بـودن عیـسی                ، یعنی انجیل یوحنا   مسیحیان،

نقـل مـی کنـد کـه عیـسی          یوحنا در فصل بیست و چهارم انجیل خود         . تصریح دارد 
 که مـی پنداشـتند او خـود را     یهودیاندر این حال، .  من و پدر واحد هستیم      که گفت

آیا در ناموس    «:اما یسوع گفت  .  او را رجم کنند     که  خواستند خدا قرار داده است، می    
 غزالی این نـص در شـریعت مـا    ۀ به عقید 1.»شما نوشته نشده که شما خدایان هستید      

 خداونـد   در آنحدیث قرب نوافل را ذکر می کند کـه در تأیید آن،     و   وجود دارد هم  
 تـا اینکـه دوسـتش       ، با نوافل به من نزدیک می شود       بندۀ من همواره  .....  «:می فرماید 

 گوش او می شوم که با آن بشنود، چشم او می شـوم              ،می شوم، وقتی محبوبش شدم    
غزالی آنگـاه چنـین     . ».... وکه با آن می بیند و زبان او می شوم که با آن سخن گوید                

                                                           
 ابو عبداالله الـسلفی،  به کوشش، الرد الجمیل لالهیه عیسی بصریح الانجیل    غزالی، ابو حامد محمد بن محمد،        .1
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  ) هـ6تا قرن (  مسیحیت در آثار متکلمان مسلمان 
 

١٤١

البته محال است که خالق در این اعضاء حلول کند یا قـسمتی از              استدلال می کند که     
در حقیقت او بـر     . این نوع مجاز است، و سخن عیسی نیز مجاز بوده است          . آن گردد 

نیـز  انجیل یوحنـا    در فصل سی و هفتم      . رسول و فرستاده بودن خویش تصریح دارد      
تـا بـا تـو یکـی شـوند           «:شاگردانش را حفـظ کنـد     که  د می خواهد    عیسی از خداون  

  شـده  عیـسی اگر وحدت با خدا موجب الوهیت       که   غزالی معتقد است     1.»همچون ما 
 در حالیکـه ایـن یکـی بـودن          ، پس لازم می آید که شاگردان او هم خدا شوند          است،

راهیت ها  همانطور که وقتی دو دوست تمام عقاید، بغض ها و ک          . معنای مجازی دارد  
یکـی هـستند، در     که  و علاقه هاشان یکی باشد، به طور مجازی می توانند ادعا کنند             

 بـا خداونـد را       مجازی خود  یعنی عیسی وحدت  . مورد عیسی و خدا نیز چنین است      
 خداوند توفیقی شـامل حـال شـاگردان         ۀوقتی از ناحی  که  او می گوید    . اعلام می کند  

 نمی کننـد جـز آنچـه را خداونـد اراده کـرده               در این صورت آنان اراده ای      ،وی شد 
که تو اراده کـرده ای و دوسـت نمـی     را   همچون من که نمی خواهم جز آنچه         ،است

همین سخنان و تأویل هـا را  به  غزالی شبیه   . داریمی  که تو دوست    را  دارم جز آنچه    
جـا  در آن. بیان می کنـد نیز در مورد بندی دیگر از انجیل یوحنا ـ فصل سی و هفتم ـ   

تو ای پدر در من حلول کردی و من در تـو            «: نیز عیسی خطاب به خداوند می گوید      
  2». تا اینکه واحد شدیم،حلول نمودم

های خود او آشکار مـی       انسان بودن عیسی از گفته     ، اناجیل ۀاز نظر غزالی با مطالع    
انسانی هستم که   «:  در فصل بیست و یکم انجیل یوحنا عیسی می گوید          ، چنانکه گردد

 همـین   دردر جای دیگری    . »از حقی که از خداوند می شنوم با شما سخن می گویم           
 بلکه پدر ،من از طرف خودم و به خواهش خودم صحبت نمی کنم«:  می گویدانجیل

که مرا به رسالت فرستاده به من وصیت کرده است که چه چیزی بگویم و مـی دانـم              
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  وهشنامۀ ادیان ژپ  
 
١٤٢

 همان است که پدر به من امر        که وصیت او زندگانی ابدی است و آنچه من می گویم          
   1.»کرده است

  
  مسیح از نگاه مسیحیان. 2. 3
   )س(تولد مسیح از مریم . 1. 2. 3

 نقدی بر این عقیده     ،ابن را مریم به دنیا آورد     که  ملکائیه معتقدند   باقلانی با بیان اینکه     
  : گوید و میمی کندمطرح 

، در حالیکـه ایـن از آن        آوردبه دنیا   چگونه مریم ابن را بدون اب و روح القدس          «
 حمـل در شـکم مـریم        ، پس باید آنی که با جسد جمعاً متحـد اسـت           .دو جدا نیست  

 در  ، و جوهری که دربرگیرندۀ همه اقـانیم اسـت         ،القدسدر حالیکه اب و روح    . باشد
شکم مریم نبود، اما اینها جدای از آنچه که در جـسد مـسیح در شـکم مـریم حلـول        

 چگونه بعضی از آن متولد نـشده        ،ی که جدای از ذات نیست     پس چیز .  نیستند ،کرده
  »؟و بعضی از آن غیر متحد باشند

 و قبول ایـن قـول از        پرسشها ناتوانند  دادن به این     پاسخبه عقیده وی مسیحیان از      
  :باقلانی در نقدی دیگر بر ارتباط میان مریم و عیسی می گوید 2.روی جهالت است

 باید به آنان گفته شود که چرا انکار می کنیـد کـه             ،نداگر مریم را انسان کلی بدان      «
اگر بگویند انکار نمی کنـیم کـه تـرک قـول خـویش      . هر مؤنث یا مذکری کلی باشد  

پس راهی برای اثبـات  .  انسان جزئی کدام است کهکرده اند و لذا باید به ایشان گفت 
اید بگوییم در ایـن     اما اگر مریم را انسان جزئی تلقی کنند ب        . جزئی باقی نخواهد ماند   

صورت آیا انسانی را که مریم به دنیا آورد همانی است که ابن همراه ولادتـش بـا او                   
 اگر بگویند آری، می گوییم آیا انسانی که از مریم متولد شده کلـی اسـت                 ؟متحد شد 
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١٤٣

 اگر بگویند جزئی است، با این قولشان که ابن بـا انـسان کلـی متحـد مـی                    ؟یا جزئی 
اگر بگویند کلمه   .  و به عقاید نسطوری و یعقوبی نزدیک می شوند          منافات دارد  ،شود

 با انسانی که از مریم متولد شد متحد می شود و این انسان کلـی                ،که همان ابن است   
 می گوییم که آن ،گفتند آری  اگر؟است، باید بگوییم که آیا آن انسان ابن مریم نیست  

بـر ایـن اسـاس انـسان کلـی      .  ولی مادرش یک انسان جزئی اسـت      ،انسان کلی است  
 دیگر آنـان مـی گوینـد         طرف از. فرزند انسان جزئی شده است و این مضحک است        

جوهر کلی یا هر چیزی که کلی است نه متولد می شود و نـه مکـانی را اشـغال مـی                  
کند، در حالیکه مولود مریم در شکم مریم بوده و جای آن مولود و آن مکان، مولد را                  

 اگر جائز باشد که کلی فرزند جزئی        ؟ونه آن را کلی می دانند      پس چگ  ،دربرگرفته بود 
.  در حالیکه عیسی متولد است     ، پس چرا جائز نباشد که مریم دختر عیسی باشد         ،باشد

 در حالیکـه مـریم دختـر        ، آدم و نـوح فرزنـدان مـریم باشـند           کـه  یا چرا جائز نباشد   
   1»آنهاست؟

  تولـد عیـسی    بـه  مـسیحیان    ۀقیـد  ع رب، بنا   ابوبکر خوارزمی در رد ابن بودن عیسی      
 آیـا ناسـوت از او متولـد         ،مریم که عیسی را به دنیا آورد       «:می پرسد  و   ندکاشاره می   

 که در این صورت معنی سخن ایـن اسـت کـه        ،شد یا لاهوت؟ اگرگفته شود لاهوت     
 از ناسوت متولد شـد ولـی         که  و اگر جواب داده شود     ،خدا از زنی خارج شده است     

 چون تغییر و جدا شدن و وصل        ،ل شد، این هم غیر ممکن است      بعد به لاهوت متص   
   2 ». نه خدا،شدن از نشانه های پدیده است

   اتحاد عیسی با خدا. 2. 2. 3
یحیان ـود مـس  ـدۀ خ ـ ـرح عقی ـ ـمنصفانه به ش  در ابتدا   در این زمینه، متکلمان مسلمان      

والی فاسـد آن را   می پردازند و سپس با ادلۀ عقلی این عقیده را تحلیل می کننـد و ت ـ               
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١٤٤

های عقلی صرف   یکی از مواردی که متکلمان، به طور عمده بر تحلیل         . بیان می دارند  
  .تکیه کرده اند، موضوع اتحاد عیسی با خداست

  :ویدمی گ) یعنی اتحاد کلمه با مسیح( معنی اتحاد بارۀدرباقلانی 
 ایـن . شـد تحاد فعل است و باید فاعلی برای متحد شدن دو چیز وجود داشته با             ا«

بنابراین لازم می آید    .  جوهر عامی باشد که دربرگیرندۀ اقانیم است       ممکن است فاعل  
ن به تنهایی با انـسان اتحـاد     ب نه اینکه ا   ،که آن جوهر و سه اقنوم با انسان متحد شوند         

اگر فاعلِ این اتحاد اقانیم ثلاثه باشند نه جوهر عـام، در ایـن صـورت هـر                  . پیدا کند 
می تواند فاعل اتحاد باشد و از طرفی جائز خواهد بود جـوهر، روح،              کدام به تنهایی    

اب هر کدام بتوانند ایجاد کنندۀ اتحاد باشند و لذا وجـود جـوهر تـوجیهی نخواهـد                  
   1».داشت

خداوند پس از خلق اشاره می کند که مسیحیان این باور غزالی نیز دربارۀ اتحاد به 
دن ناسوتی ارتباط و علقه ای مانند ارتبـاط         ناسوتی عیسی در او ظهور نمود و با آن ب         

 حقیقت سومی ایجاد شد که تمام ویژگیهـای آن          ، به این ترتیب   .روح با بدن پیدا کرد    
یعنی هم تمام صفات انسانی را دارد و هم تمام آنچه بر خداونـد واجـب                . دو را دارد  

ین ذات   ب تا ندکوشمی   آنان   ،به عقیدۀ غزالی  .  این حقیقت جدید مسیح است     ، و است
را اثبات نمایند و فقـط بـه          اما نمی توانند آن    ،خدا و ذات عیسی ارتباطی برقرار کنند      
 که متشکل از دو جزء لاهوت ،در این ترکیب. صرف امکان و احتمال بسنده کرده اند

از .  لاهوت به ناسوت محتاج خواهد بود و ایـن البتـه محـال اسـت               ،و ناسوت است  
ت برای خداوند حادث شده است و آن صفت همان      دیگر در هنگام اتحاد، صف     سوی

 ،از نظر غزالی این صفت اگر واجب الوجود باشد. اتحاد با ناسوت و ظهور در اوست
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١٤٥

 نمی توانـد    ،محال است که به صفت حدوث متصف شود و اگر ممکن الوجود باشد            
   1. چون همۀ صفات خدا واجب الوجود است،صفت خداوند باشد

 اتحاد در مشیت قـائم      بنی بر اینکه   م ، اتحاد رۀنسطوریان دربا  عقیدۀ    ابتدا به  دروی  
  : ، اشاره می کند و سپس در نقد آن می افزایدشده است

 در این صورت در ، الهی استۀاگر مقصودشان این است که ارادۀ عیسی تابع اراد«
امـا اگـر مقـصود ایـن اسـت کـه تمـام              . مورد پیامبران و اولیاء خدا هم صادق است       

 ، ارادۀ عیسی نیز بر آنها تعلق گرفته اسـت         ،که ارادۀ خدا بر آنها تعلق گرفته      چیزهایی  
.  این دو اراده با هـم مغـایر بـوده اسـت            ،در این صورت لا اقل دربارۀ مصلوب شدن       

 اما ارادۀ خداوند چیـز دیگـری بـوده          ، عیسی تابعیت تمام بنی اسرائیل از او بود        ۀاراد
 ولی ارادۀ عیـسی از آن بـی         ،قیامت تعلق گرفت  یا ارادۀ خداوند بر زمان دقیق       . است

   2».اطلاع بوده است
 مـسیحیان قبـل از      «:  کـه   اسـت  نیز در این زمینه بر این بـاور        ) ق 450د   (ماوردی

 اما پس از ایمـان آوردن وی نـصارا دچـار اخـتلاف              ،قسطنطین اعتقاد درستی داشتند   
 خداسـت، یعقوبیـان     عیسیکه   نسطوریان می گفتند     . و سه گروه بوجود آمدند     ندشد

عیسی را پسر خدا می دانستند و ملکانیه نیز عیسی را یکـی از سـه خـدا تلقـی مـی                      
 ، پـسر  )ذات(  پـدر   مشتمل بر سـه اقنـومِ      ،مسیحیان خداوند را جوهری واحد    . کردند

این اقنومها را خواص دانـستند و         برخی . می دانستند  )حیات( ، و روح القدس   )کلمه(
 اتحاد یعنـی اینکـه کلمـه         که تحاد با عیسی نسطوریه گفتند     ا ۀاما دربار . برخی صفات 

مسیح دو جوهر توأمان است، یکی الهـی و دیگـری           . ظاهر شد و هیکل جسم گرفت     
یعقوبیه بر این باور شدند که اتحاد یعنی ممزوج شدن و چیز سومی است که               . انسانی

هری اسـت   از آسمان نازل شده و از روح القدس جسم گرفته، او مسیح است، او جو              
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١٤٦

ملکانیـه نیـز     .جوهری لاهوتی و جوهری ناسوتی    . از دو جوهر و اقنومی از دو اقنوم       
   1».می دانستندمسیح را دارای دو جوهر در اقنومی واحد 

 سه فرقۀ اصلی مـسیحی       را در باورهای    اتحاد خدا با انسان    ابتدا موضوع   ابن حزم   
، و یـا    )نظر یعقوبیـه  (شدن آنها   با ذکر مثالهای آنان، یعنی افزودن آب به خمر و یکی            

، و  )نظر نسطوریه (افزودن آب به روغن، که هر کدام وجود جداگانه خوا هند داشت             
 بیان می کند و سپس تمـام       )نظر ملکیه یا ملکانیه   (یا ایجاد آتش در یک صفحه آهنی        

  در انجیل  می گوید که اولاً   وی  . به نقد آنها می پردازد    این سخنان را باطل می داند و        
  : در مورد سخن یعقوبیه می گوید ثانیاً وجود ندارد وسخنانچیزی از این 

 یعنی اگـر  ، پس مسیح فقط خداست،اگر انسان استحاله می یافت و خدا می شد         «
در مـورد سـخن   . او هم انسان باشد و هم خدا، اسـتحاله ای صـورت نگرفتـه اسـت            

 ، استحاله پیـدا کنـد     یگرنسطوریه نیز باید گفت که اگر یکی از این دو به صورت دی            
امـا در مثـال     . و انسان هم خدا می شـود نـه انـسان           پس خدا انسان می شود نه خدا،      

ملکیه عرض در جوهر قرار گرفته است و در این صورت خـدا عـرض مـی شـود و           
   2.»انسان جوهر

    
   نقد و بررسی پسرخدا بودن عیسی مسیح. 3. 2. 3

بنی بر ابن بودن عیسی بر این قول اتفاق نظر   متکلمان مسلمان در نقد باور مسیحیان م      
دارند که اگر عیسی خود را پسر خدا خوانده است، یـا خداونـد او را پـسر خـویش                    

البتـه هـر یـک از ایـن     . گفته است، صرفاً برای تعظیم و بزرگداشت وی بـوده اسـت     
  .اند های متفاوت به این قول رسیده متکلمان با نگاه و  نگرش و استدلال
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یکـی  :  اختلاف خدا و عیسی را در دو نکتـه ذکـر مـی کنـد               ) ق 333د   (ماتریدی
 خـوردن و    مانند هایی تغییر حال  که صفت خداوند است، در حالیکه به جهت       ربوبیت  

دوم اینکـه   . صـفت عیـسی نیـست     ... نوشیدن و کودکی و پیری و تضرع و خضوع و         
 چون او غنی ،د پسر خدا بودن عیسی، محال است که خداوند فرزند داشته باش    ۀدربار

فرزند خواسـتن یـا داشـتن       . است و شبیه ندارد و احتمال شرک و زوال در او نیست           
جزو اسماء اعظم خداوند نیست و هراسان بودن و جانشین خواستن نیـز از ویژگـی                

 تعظـیم   تنها قصد خدا از پسر خواندن عیسی        ، ماتریدی ۀبه عقید . های خداوند نیست  
یکی بودن جنس جایز    صورت   در   تنهاین سخن را    او ا . و بزرگداشت وی بوده است    

خداونـد دوسـتان و     کـه   از طرف دیگر جایز اسـت       . غیر جنس مورد   نه در    ،می داند 
آرمنوسیه ـ ازفرقه هـای مـسیحی ـ نیـز       ، به باور او.برگزیدگانی از خلق داشته باشد

                   1.پسر خواندن عیسی توسط خداوند را از روی تشریف و اکرام تلقی کرده اند
 را مطرح می کنـد کـه اگـر خداونـد بنـده ای را               پرسشجاحظ این   در این زمینه،    

 ۀ بـه عقیـد    ؟او را فرزند یا پسر خدا بـدانیم       که ما    آیا جایز است     ،دوست داشته باشد  
وی تنها به خاطر لطف و عنایت خاص الهی نسبت به مسیح است که او را پسر خدا                  

رزند خدا بودن، پیشتر در تورات و کتب انبیاء نیـز آمـده              ف ۀ چنانکه مسئل  ،خوانده اند 
 یعنـی او از مخلوقـات، اول        ، بطوریکه خدا گفت اسرائیل نخستین فرزند است       ،است

حتی مسیح این مسئله را دربارۀ حواریـون نیـز   . کسی است که به فرزندی قبول کردم    
جـاحظ  . معنوان کرده است و مسیح می گوید من به سوی پدرم و پدر شـما مـی رو         

 چـون پـدر ایـن جهـانی         ،اگر مسیحیان بگویند که مسیح پسر خدا بـود        که  می گوید   
 پس با این توصیف آنها ،نداشت، باید بگوئیم که آدم و حوا نیز بدون پدر خلق شدند       

اگر بگوینـد عیـسی را خداونـد پـرورش داد، بایـد             . هم باید پسر و دختر خدا باشند      
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ین در حالی است که خداوند دیگـر انـسانها را           گفت موسی نیز چنین بوده است، و ا       
              1.نیز با تأمین غذا و معشیت شان پرورش می دهد

مسیحیان در تمییز    به اعتقاد آنان،      چنانکه در متون متکلمان مذکور ملاحظه کردیم،      
ابـن گـاهی در     . انـد دچار خلط شـده   » ابن«بین استعمال معنی حقیقی و مجازی واژه        

معنی پسر بودن از جهت ولادت است و گاهی به معنی مورد محبت و دارای منزلت                 
 اشاره کردند و    امرعلاوه بر موارد پیش گفته، متکلمان دیگری نیز به این           . بودن است 

  . معانی آن پرداختندبه تحلیل این واژه و
 که در کتاب خود به ایرادات محمد بـن زکریـای رازی             ) ق 277د   (ابوحاتم رازی 
  :گویدمی ،پاسخ گفته است

اینکه نصارا مسیح را پسر خدا دانسته اند، در واقع به واسطۀ تأویل سخن انجیلها               «
ا این به ام. در انجیل آمده است که مسیح خود را پسر خدا خوانده است. گمراه شدند

 بلکه مراد به جهت منزلـت و نزدیکـی بـوده            ،معنای پسر بودن از جهت ولادت نبود      
 او را پـسر خـود        که خداوند او را دوست دارد و این دوستی باعث شده است          . است

 به نـور    :در تأیید این معنا باید گفت که عیسی به حواریون خویش می گوید            . بخواند
حتی پس از برخاستن از مـرگ هـم کـه بـر مـریم               . ایمان آورید تا پسران خدا شوید     

 من به نزد پدرم و پدر شما و خدای مـن و خـدای شـما                  که مجدلیه ظاهر شد، گفت   
  2».بالا رفته ام

د و معتقد اسـت کـه بـا توجـه بـه       نکمی  ابوحاتم چند مورد از این شواهد را نقل         
دتـی نبـوده    پدر ولا عیسی  معلوم می شود که مقصود      ) پدر من ( طرح این تعبیر     ۀزمین
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 بر نصارا فرض است که همـۀ حواریـون را پـسر خـدا               ،است و اگر غیر از این باشد      
             1.بدانند

  : ابوبکر خوارزمی نیز بر این عقیده است که
 ،جهـت بـزرگ برشـمردن او بـوده اسـت           خطاب خدا به عیسی به عنـوان پـسر،        «

در واقـع سـخن     . خوانـده انـد   همانطور که ابراهیم را خلیل االله و موسی را کلـیم االله             
 چنین است که نبی مـن و رسـول مـن هـستی و مـن تـو را               "انت بنی و انا ولدتک    "

  .»تربیت کردم
که مسیحیان به خاطر یـک تـشدید کـافر          تصریح می کند      بر این اساس   خوارزمی

 بـه وجـود     ای  معنبه   بوده است و این      "وَلدّتُ"اصل    در "وَلدَتُ" یعنی کلمه    ،شدند
  2.نه معنای حقیقی ولادتآوردن است 

مسیحیان عیسی را پسر خدا می دانند چون عیسی خداوند را همواره پدر خـویش              
ی و. از نظر غزالی این لفظ پدر را نباید به صورت لفظی مـراد کنـیم              . خطاب می کرد  

 پـسر در تـورات بـه تمـام افـراد قـوم بنـی        ۀ کلمدر آنهاشواهدی را نقل می کند که     
 یـا عیـسی در      ، خداوند قوم را پسران خـویش خوانـده اسـت          اسرائیل اطلاق شده و   

عیـسی در انجیـل لوقـا،      . انجیل خداوند را پدر خود و پدر قوم معرفـی کـرده اسـت             
 روشن اسـت کـه      .»مانند پدرتان رحیم و مهربان باشید     «: خطاب به یارانش می گوید    

 اسـت   غزالـی معتقـد    .در این عبارت معنای مجازی مورد نظر است نه معنای حقیقی          
اگر به خداوند پدر گفته می شود به دلیل لطف و رحمت و عطوفت او نسبت به بنده 

   3.است و پسر بودن بنده هم به دلیل مطیع و تسلیم بودن در برابر خداست
باقلانی ضمن اشاره به صحت مطالب قرآنی در باب مسیح، معتقد است که نصارا              

اینکـه مـسیح پـسر      . انـد  مسیح زده  دست به تأویل تثلیث یا مطالب مربوط به ماهیت        
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بلکه این تنها از روی اکرام و تعظیم بـوده          . خداست نباید به معنای واقعی لحاظ شود      
   1.است

 اشاره می کند که تمایز بین خدا و عیسی را            نیز   غزالی به عبارتهایی از عهد جدید     
 از  ابـن « :  پولس در توصـیف قیامـت مـی گویـد          برای نمونه، . آشکارا نشان می دهد   

. » برای کسی که همه چیز در برابر او خاضع هستند            ،عظمت آن روز خضوع می کند     
در انجیل متی نیـز تـصریح       . خضوع در برابر خداوند از شئونات بندگان خاضع است        
 چون معلم شما مسیح اسـت       ،شده است که در روی زمین برای خود معلمی نخوانید         

پـدر شـما آن واحـد اسـت کـه در             چون   ،و برای خود در روی زمین پدری نخوانید       
یا در انجیل یوحنا این تمایز را با وضوح بیشتری مـی بینـیم آنگـاه کـه             . آسمان است 

کسی که کلام مرا بشنود و به کسی که مرا به رسالت مبعوث کرده              «: عیسی می گوید  
در ایـن عبارتهـا تفـاوت بـین         . » زندگانی جاوید بر او واجب می گردد         ،ایمان بیاورد 

   2.سیح به روشنی دیده می شودخدا و م
 بـا لحنـی متفـاوت بـه معارضـه بـا             افحام الیهود ؤلف کتاب   م،  ) ق 570د  (مغربی  

. در روی زمین نادان تر از نـصاری کـسی نیـست            به عقیدۀ او  . مسیحیان بر می خیزد   
اما نصاری .  خدا هستم و به من کتاب داده شده است  ۀچون عیسی گفته است من بند     

نصاری معتقـد هـستند کـه یهـود         .  تو پسر خدا هستی    ، می گویی  می گویند تو دروغ   
آیا خدایی هست که پنهان شده و به صلیب کشیده شود؟ خدایی که        . عیسی را کشتند  

             3؟ چگونه می تواند خلقش را حفظ کند،از صیانت خود عاجز باشد
  : چنین می نویسد مفید العلوم مؤلف کتاب در همین زمینه،
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وند عیسی را پسرخود خطاب کرده است، جهت تعظیم و بزرگ داشتن           اینکه خدا «
 ارتباط پدر ـ فرزندی فقط در موردی جائز است کـه دو نفـر از    گرنهاو بوده است و

به این ترتیب یا باید هر دو آنها رب باشند و یـا هـر دو انـسان، و                   . یک جنس باشند  
ت را نمی توان برای     از طرفی جز عبودیت و رسال     . این هر دو صورت نادرست است     

 ذات  ، چون دارای تمام احوال انسانی بوده است و از طـرف دیگـر             ،عیسی ثابت کرد  
خداوند چنان است که هیچ مثل و مانندی ندارد و هیچ یک از احـوال انـسانی در او                   

   1.»او نه محتاج است، نه شهوت بر او غلبه می کند و نه تغییر حال دارد. نیست
  

    نگاه متکلمان مسلمانانماهیت مسیح از. 3. 3
از منابع کلامی بررسی کردیم،       اگر مطالبی را که تاکنون دربارۀ ماهیت حضرت مسیح          

 تنهـا بـه نیمـی از مباحـث متکلمـان در ایـن زمینـه                  یک بحث سلبی محسوب کنیم،    
 در جانب ایجابی بحث باید دید که این متکلمان نظر خود را بـر                اکنون،. پرداخته ایم 
 جمع بندی آنچـه      اما در ابتدا،  .  اسلامی و ادلۀ عقلی چگونه بیان می کنند        اساس منابع 

به نظـر مـی رسـد کـه         . تاکنون در این زمینه مطرح شد را به عنوان مقدمه می آوریم           
  . گزینش درستی باشد انتخاب سخنان حمصی رازی در این جمع بندی،
 خـدا خوانـدن      ماهیت عیسی و   بارۀحمصی رازی سه نظریه ای را که مسیحیان در        

 اول ۀنظری.  و سپس به نقد و رد آنها همت می گمارد        می کند  بیان   ،او مطرح کرده اند   
 سـپس او    ،این است که فیض خداوند و ذات اقدس الهی به وجود عیسی متصل شد             

 پس از اینکه  پرسد که ی در نقد این عقیده می       و. طبیعت الهی پیدا کرد و لاهوتی شد      
 انجـام    مبتنـی بـر     دوم ۀ نظری ـ ؟خداوند جدا شد یـا خیـر      از   فیض به عیسی رسید آیا    

 پـس  ،کارهای خارق العاده است و می گویند چون عیسی این اعمال را انجام می داد            
مؤلف در نقد این سخن می گوید بر اساس این نظریه همـه پیـامبران بایـد                 . خداست
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انجـام  ت را    معجـزا  خدا باشند و اگر کسی بگوید که پیامبران با اتکا به نیروی عیسی            
 سوم این اسـت کـه خداونـد عیـسی را            ۀنظری.  این نظر ثابت شدنی نیست     ،می دادند 

در ایـن زمینـه     مؤلف معتقد است که مطالب انجیـل        . پسر خویش خطاب کرده است    
را مـی تـوان   » پسر من«از طرف دیگر معنی  . تحریف شده است و قابل اعتماد نیست      

   1.به نبی من و رسول من تعبیر کرد
  : گوید  پاسخ میپرسش چنین نیز به هر دو وجه این مفید العلوم کتاب مؤلف

 چون  ، جوابشان باطل خواهد بود    ،اگر مسیحیان بگویند فیض از خداوند جدا شد       «
جواب داده شود که این فـیض در          و اگر  ؛ تغییر در او راه ندارد      و خداوند قدیم است  

 ،)فیض در اینجا علـم اسـت      مقصود از   (حالیکه به عیسی وصل شد از خدا جدا نشد          
) یعنی در ذات باری   (باید گفت این محال است که معنایی چون علم در محلی باشد             

   2.»)یعنی در ذات عیسی( در محل دیگری  آنو در عین حال اثر و حکم
تأویل کنـد   چنان  برخی از تعابیر و عبارتهای انجیلها را        که  غزالی کوشش می کند     

 ،بنـا بـر تأویـل غزالـی       .  بـر الوهیـت عیـسی نباشـد        یمبنکه بر خلاف نظر مسیحیان      
  که اگر گفته شده  «: عبارتهای نخستین انجیل یوحنا دلالت بر خدا بودن عیسی ندارند         

 و این عالم همواره موصوف و متکی        ، مقصود از کلمه یعنی عالم     "در آغاز کلمه بود   "
. دا بوده اسـت  آن عالم فقط خ، و این کلمه که مدلولش عالم است،به خدا بوده است  
 مراد این است که عالم قائم شده است از اقنوم           "کلمه جسم گردید  "اینکه گفته شده    

 همان  ، که از آن تعبیر به اله می شود، واین جسد و جسم که خدا آن را ساخت                 ،کلمه
 ،از سـوی دیگـر    . »عیسی است که ظهور کرد و مجد و عظمت او را مشاهده کـردیم             

ه قرآن بدان اشاره دارد به این صورت تفسیر می کند که            غزالی کلمه بودن عیسی را ک     
  3. خلق و متولد شده است"نکُ"عیسی از طریق کلام خدا یعنی 
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، مـی   نسطوریان لفظ اله را بر مـسیح اطـلاق مـی کننـد            غزالی با بیان این نکته که       
 الوهیت مسیح قائل    حقیقتاً به  تعظیم و تکریم مسیح است یا         آنان  آیا مقصود  پرسد که 

 بر ظواهر کلمات    ۀ آنان ی ایراد مسیحیان در پذیرفتن این عقیدۀ نامعقول را تکی         و. ندا
از .  تفسیر می کند   آمده است،  الفاظ رب و اله را که در انجیل          می داند و به زعم خود     

 و هم بر هر انسانی که صاحب مال و متاعی است اطلاق ،نظر او لفظ رب هم بر خدا     
سـپس بـه    وی  . احب عظمت و برتری اطلاق می کنند      می شود و لفظ اله را بر هر ص        

یکی از جمله های پولس در رسالات وی اشاره می کند که مـی گویـد خـدایی جـز                    
نتیجـۀ  .  هر چند چیزهایی هستند که به آنها آلهه اطلاق می شـود            ،خدای یگانه نیست  

ای  معن نباید ،سخن آنکه اگر در انجیل لفظ اله یا رب در مورد عیسی بکار رفته است              
   1.دکر تلقی را از آنظاهری کلمه 

یکی از دلایل مسیحیان برای الوهیت مسیح آن است که عیسی مسیح گفتـه اسـت                
 عیـسی    کـه  مسیحیان بر اساس ایـن سـخن عقیـده دارنـد          . اممن پیش از ابراهیم بوده    

ناسـوتی فرزنـد ابـراهیم      از جنبۀ    و   ، لاهوتی قبل از ابراهیم    از جنبۀ  او    یعنی ،خداست
 مسیحیان در تفسیر سخن عیسی راه بـه خطـا بـرده             ما باقلانی معتقد است که    ا. است
 از دیـن و     بخـش بزرگـی    مراد عیسی از این سخن آن است که          به عبارت دیگر،  . اند

یـا مـراد    . است قبل از ابراهیم وجود داشته       ، که به آن متعبد بوده و هستم        من شریعت
زد ملائکه معروف بوده ام و قبـل        این است که من در نزد خداوند نوشته شده و در ن           

به زعـم بـاقلانی    که   از آن رو است   این تفسیر   . از ابراهیم به سوی حشر مبعوث شدم      
بـاقلانی  .  که غذا می خورد و راه می رفت        کردربوبیت را برای کسی ثابت      نمی توان   

 سلیمان نیـز    ، زیرا  را بعید می داند    او لاهوت با جسد     مبنی بر اتحاد  تأویل قول عیسی    
 مـن  ، زمانی کـه زمـین بـود       و قبل از دنیا همراه خدا بوده ام      که  در کتابش گفته است     

همان طور که این سخن سلیمان را نباید         .بچه ای بودم که در نزد خدا بازی  می کرد          
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به جنبۀ لاهوتی و ناسوتی تأویل نمود، سخن عیسی نیز به این صـورت تأویـل نمـی      
   1.شود

لوهیت عیسی این است که او از مادری بدون شوهر          ادعای دیگر مسیحیان دربارۀ ا    
باقلانی در پاسخ به این     . متولد شده و این امر در مورد سایر انبیاء وجود نداشته است           

 و  ادعای مسیحیان به حضرت آدم اشاره می کند که نه از مادر و نه از پدر متولد شـد                  
افـزون  . اید خدا باشد   دعوی مسیحیان او هم ب     بیان می دارد که در این صورت، بنا بر        

 بلکه از ضلع آدم خلق شده  ،مذکر و مؤنث خلق نشد    ازدواج  حتی حوا هم از     بر این،   
است و باز بر اساس این ادعا باید ملائکه را هم آلهه خواند که نـه از مـذکر و نـه از                       

   2. نبوت هم بر آنها اطلاق نمی شود، در حالیکهمؤنث خلق شده اند
 عیسی از قول مسیحیان می گوید که آنان دو روح برای             الوهیت زمینۀماتریدی در   

 و شبیه به روحهـای  ، جدید و نو ظهور که روح ناسوتی     نخست روح :  اند عیسی قائل 
.  و جزئی از خداست    ، و دوم روح لاهوتی که نخستین روح ازلی و ابدی          ،مردم است 

یـده شـده     آنچه برای اولـین بـار آفر       ، نخستین روح باشد   ،به عقیدۀ وی اگر این روح     
   3. پس نمی تواند فرزند باشد،مخلوق است

 انجام کارهای خارق العـاده       را به استناد    الوهیت عیسی   اعتقاد مسیحیان به     باقلانی
چون زنده کردن مردگان، شفا بخشیدن اکمه و ابرص، تبدیل آب بـه شـراب، راه                ای  

 ـ    .  بی پایه می دانـد     رفتن بر روی آب و عروج به آسمان          فاعـل ایـن      داز نظـر او نبای
 بر دست عیسی ظاهر کرده       آنها را   بلکه فاعل آنها خداست که     ،اعمال را عیسی بدانیم   

 اگر آنان مدعی شوند که مسیح بر انجـام          وی سپس چنین استدلال می کند که      است؛  
این اعمال خارق العاده قدرت داشته است نه اینکه واسطۀ قدرت بـوده اسـت، بایـد                 

 مـی گوینـد   ، آیـا او مخلـوق بـود   ؛ می گویند آری   ،ی بود پرسید آیا این کارها جسمان    
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 اگر چنین است ما قدرت بر انجـام    ؟ آیا بدن و روح او مانند بدن و روح ماست          ؛آری
آن کارها را از خدا می گیریم و این قدرت جزئی از خداست یا قدرتی است که خدا               

جـام شـده     پس اگر گفته شود که این اعمال توسط خود عیـسی ان            ؟ایجاد کرده است  
   1. بلکه این کارها از خداست، این سخن باطل است،است

کـه  باقلانی در نقد دیگری بر عقاید مسیحی مبنی بر الوهیـت عیـسی مـی گویـد                  
عیسی برای خداوند گریه و زاری می کرد تا آیات و معجزات را بر دسـت او ظـاهر                   

 ، الهـی  : عیسی بر روی صلیب گفـت       که   در انجیل مکتوب است   از طرف دیگر    . کند
بـالاتر از دعـا و تـضرع        سـخن    ایـن    ؟ بنا به رای باقلانی     چرا مرا ترک می کنی     ،الهی

پس واجـب اسـت کـه عیـسی عبـدی تربیـت یافتـه و                .  او بوده است   ۀموسی و گری  
   2. موسی و سایر انبیاء باشد، همچونمخلوق و محدث

تی بوده  عیسی دارای دو جنبۀ لاهوتی و ناسو      که  اما ممکن است مسیحیان بگویند      
 و آیات و معجزات از جنبـۀ        ، تضرع و زاری عیسی از جنبۀ ناسوتی او سر زده          .است

جواب باقلانی این است کـه همـین سـخن را مـی             . به ظهور رسیده است   او  لاهوتی  
می  یعنی وقتی آنان از خداوند       .توان در مورد موسی و حتی سایر انبیاء نیز به کار برد           

 و وقتـی معجـزه ای    بـود  از جنبۀ ناسوتی آنان،ردند یا تضرع و زاری می ک خواستند،
 آنان را هم مـی      ،به عبارت دیگر  .  از جنبۀ لاهوتی شان صادر می شد       ،انجام می دادند  

به بنـده و مخلـوق     به جز عیسی     انبیاء   ۀهمکه  اگر مسیحیان بگویند    . توان خدا خواند  
نجیل نشان می دهد که     بودن خویش اقرار کرده اند، باقلانی با استناد به شواهدی از ا           

   3.عیسی نیز به عبد و مخلوق بودن خود اعتراف کرده است
 هر کس مرا    ،من و پدرم یکی هستیم    «: در انجیل از عیسی نقل شده است که گفت        

اگـر ایـن سـخن را بـه معنـای           کـه   ت  ـباقلانی معتقد اس ـ  . » پدرم را دیده است    ،ببیند
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 این است   آن ۀیکی باشند، لازم  ) خدا( یعنی اگر عیسی و پدرش       ،ظاهری اش بپذیریم  
 به دار آویختن و خـوردن و آشـامیدن کـه بـر عیـسی                ، کشته شدن  ،که ولادت، حمل  

 لازم  ، بر خداوند هم جاری باشد و وقتی ابن با جسم عیسی متحد شده             ،جاری است 
می آید که اب هم با او متحد باشد، در حالیکه این سخنان با عقاید مـسیحی منافـات    

 یعنی ممکن است    ، باقلانی ناچاریم قول عیسی را تأویل کنیم       ۀین، به عقید  بنابرا. دارد
 فرسـتنده و آموزنـدۀ      را کـه   پـدرم    ،مراد عیسی این باشد که هر کس مرا اطاعت کند         

را معلـم    »ابـی «معنای  وی   ، به عبارت دیگر   . اطاعت کرده است    من است نیز   حکمت
   1.در نظر می گیردمن و فرستادۀ من 
لی نیز انجام معجزات و اعمال خارق العاده به دست عیسی را دلیل             امام محمد غزا  

   : می گویدبر الوهیت او نمی داند و ادعای مسیحیان در این باره را رد می کند و
 خـدا   ،از طـرف دیگـر    .  پیامبران نیز سر زده است     دیگراین اعمال خارق العاده از      «

مـسیح در  . توان مشاهده کـرد نبودن عیسی را در رفتارها و گفتارهای خود مسیح می      
ای پـدر تـرا     : حال تضرع و زاری چشمهای خود را به آسمان می دوزد و می گویـد              

مسیح در جـای دیگـر   . شکر می گویم که به من توجه داری یا سخنان مرا می شنوی            
تقدس و حفظ کردن شاگردانش را از خداوند طلب می کند و یا بـر روی صـلیب از              

علم مختص خدا را از خود سلب می کند و می           . رک نکند خداوند می خواهد او را ت     
بـاز در   . گوید دربارۀ روز و ساعت قیامت فقط پدر می داند و پسر از آن آگاه نیست               

می گوید انسانی هستم کـه از       و  جایی به انسان بودن و رسالت خود تصریح می کند           
تارهای خود را   در جای دیگر گف   . حقی که از خداوند شنیده ام با شما گفتگو می کنم          

 بـه شـما مـی    ،از فرامین الهی می داند و می گوید همان را که اب به مـن امـر کـرده         
    2.»گویم
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 ،اگر عیـسی معجزاتـی داشـت      که   معتقد است     در رد چنین ادعاهایی    ماتریدی نیز 
 حزقیـل هـم     ،اگر عیسی مرده را زنده کرد     . موسی هم عجایبی به ظهور رسانده است      

    1.موسی از عصایی بی جان ماری زنده ساختحتی . انسانی را زنده کرد
ی را در انتساب این اعمال به عیسی        مواردماتریدی ضمن بررسی معجزات عیسی      

 جسمانی  ی او  عیسی قوی بود و این کارها       که  او اگر ادعا شود    ۀ به عقید  .ذکر می کند  
  پس معلوم می شود که وی مخلوق بود و قدرت خود را از خالقش یعنـی خـدا                  ،بود

 کارهـا   کـه  پس لازم می آید، این نیرو به خدا متصل است   ،اگر گفته شود  . می گرفت 
در انجام این کارها قدرتی دخالت نـدارد نـه اینکـه     که   و یا اگر بگویند      ،از خدا باشد  

    2. پس با این سخن مسیح را در انجام این اعمال مختار ساخته اند،فعلش از خداست
  
  )تبیین تثلیث و اقانیم ثلاثه(الب تثلیث بررسی ماهیت مسیح در ق. 4. 3

را به سبب اهمیـت آن و ایـن          تثلیث   ۀمسئلچنانکه پیشتر گفته شد، شایسته است که        
که بخش قابل توجهی از مباحث کلامی مطرح شده در منابع را بـه خـود اختـصاص             

حساسیت متکلمان مـسلمان و نحـوۀ       .  قدری بیشتر مورد توجه قرار دهیم       داده است، 
گیری آنها در قبال این پدیده، به سبب اهمیتی است کـه آنهـا بـرای                ی و موضع  بررس

  . اصل مهم توحید قائل بودند
 یعنی خدا، حیات و علم معرفـی        ،باقلانی خدای مسیحی را تثلیثی شامل سه اصل       

می کند و این عقیده را مورد سئوال قرار می دهد که چرا خداوند از سه اصـل و نـه                     
  :  تا چهار اصل شوند، چرا نباید قدرت را هم به آن افزودبیشتر تشکیل شده و

 بایـد   ،اگرگفته شود که قدرت همان حیات است و آن دو اصل یک اصل هـستند              «
در این صورت خداوند مـی توانـد از دو          .  چرا نباید علم همان حیات باشد      پرسید که 
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کـم و   چـون علـم      مسیحیان می گویند علم و حیات یکی نیستند،       . اصل تشکیل شود  
 بیهوشـی  یا علم در خواب و در حالت         ، ولی حیات همیشه باقی است     ،زیاد می شود  

  . » ولی انسان در همان حال زنده است و حیات دارد،ممکن است از بین برود
 بیان می دارد کـه    باقلانی همین تفاوتها را در مورد قدرت و حیات بیان می کند و              

  : شامل چهار اصل باشد بایدوندبا این اوصاف قدرت غیر از حیات است و خدا
این اقنومها صفاتی هستند که     . برای خداوند ثابت می کنند    را  مسیحیان اقنومهایی   «

 خداوند  .خداوند موجود و جوهر است    . به خدا برمی گردند و به غیر او تعلق ندارند         
امـا  .  این صفات به خداوند برمـی گردنـد        . خداوند عالم به خویشتن است     .حی است 
 تثلیـث را     امـر  این. می توان به این مجموعه افزود     که قدم است نیز     رمی را   اصل چها 

 ،دی تعداد این اصول را به پنج و حتی به ده نیز رسان            می توان  یک سو از  . نفی می کند  
 خداوند موجودی حی، عالم، قادر، مرید، باقی، سمیع، بـصیر            که یعنی می توان گفت   

 خـدا همـان علـم       بصر و   که سمع  بگوید    اگر کسی مثلاً   در این حال،  . است و متکلم 
بنابراین یا  . ستاو در این صورت می توان گفت علم خدا هم همان حیات             ،خداست
پرهیـز   را یکی تلقـی کـرد و از تثلیـث            آنها ۀ این اصول را پذیرفت و یا هم       ۀباید هم 
   1. »نمود

   : تثلیث مسیحیان می گویدۀدر نقد عقیدنیز ابن حزم 
یعنی اب و ابن و روح القدس ـ ازلـی هـستند و ذات واحـدی     آیا این سه چیز ـ  «
 ،اگر این سـه یکـی هـستند       .  دیگری ابن   و  در این صورت چرا یکی اب است       ؟دارند

 وقتـی عیـسی در   .این عین آشـفتگی اسـت  . پس اب همان ابن است و ابن همان اب    
غیـر  کـه    دست راست پدرم خواهم نشست، یا وقتی می گوید           که بر انجیل می گوید    

از پدر کسی زمان دقیق قیامت را نمی داند، از این سخن لازم می آید کـه اب و ابـن                     
ر نسبت به پدر دارای ضـعف و        سدر هر حال پ   .  و با هم فرق داشته باشند      ودهیکی نب 
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١٥٩

 که خداوند   معتقدندبرخی از مسیحیان     . نمی تواند خدا باشد    و از این رو   نقص است   
 حیـات او را روح      . و علـم داشـته باشـد       حی و عالم است، پس لازم است که حیات        

.  در اینجا صفت قدرت در خداوند دیده نمی شـود          .القدس و علم او را ابن می نامند       
یعنی به صفات فـوق صـفت   . مسیح قدرت خدا و علم اوستکه اما پولس می گوید   

 پس باید گفت علم     ،اگر بگویند قدرت همان حیات است     . نیز افزوده است  را  قدرت  
 پس می توان گفـت مـریم        ،اگر مسیح حیات و علم خدا باشد      . یات است نیز همان ح  

   1.»پسر خدا را به دنیا آورد و علم خدا را زائید
 شهرستانی مسیحیان برای خداوند سه اقنوم ثابت می کنند و مـی گوینـد               ۀبه عقید 

 یعنی به نفس خود بی تحیز و بی حجمیـت قـائم             ،باری تعالی جوهر واحد است    که  
 همچون  یمراد از اقانیم صفات   .  و به اقنومیت سه است     ، جوهریت واحد   پس به  .است

از بین اقـانیم فقـط اقنـوم علـم          .  است وجود، حیات و علم، اب، ابن، و روح القدس        
   2.متدرع و متجسد شد

به بیـان او،  . باقلانی اقوال مختلفی را از قول مسیحیان در معنای اقانیم نقل می کند  
 ، در این صـورت چهـار معنـا و مفهـوم           .ای جوهر می دانند   برخی اقانیم را صفاتی بر    

عـده ای اقـانیم را     . یعنی جوهر به علاوه سه اقنوم را می تـوان از آن اسـتخراج کـرد               
اشخاص و اجزاء خویش تلقی    خواه   در این صورت     .اشخاص و اجزاء تلقی می کنند     

ا گروهـی اقـانیم ر    . شوند و یـا اشـخاص و اجـزاء جـوهر، تثلیـث باطـل مـی شـود                  
خصوصیات یا خواص می دانند که در این صورت نیز چه خواص خودشان باشند و               

   :باقلانی معتقد است .یا خواص جوهر که جامع آنهاست، با تثلیث منافات دارد
 یا باید از اقانیم باشد      ،جوهر عامی که به عقیدۀ مسیحیان در برگیرندۀ اقانیم است         «
 چون  ؛ غیر ممکن است   ،ین جوهر از آنهاست    ا  که اگر مدعی شوند  . یا از آنها نباشد   و  
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١٦٠

امـا اگـر    .  در حالیکه اقانیم بـا هـم تفاوتهـایی دارنـد           ،جوهر متفاوت و متباین نیست    
 در این صورت مفهوم خدا دارای چهار عـضو خواهـد            ،جوهر را غیر از اقانیم بدانند     

 پـدر    کـه  اگر ملکیه و نسطوریه و یعقوبیه بگویند       .این با قول تثلیث منافات دارد     . بود
 باید گفـت    ، اما خداوند واحد است    ،روح القدس خداست   و   خداست، پسر خداست  

 پس باید سه خدا وجود داشته باشد و این سخن که            ،اگر تک تک آنها خدا باشند     که  
  1.» معنا ندارد،یک خدا هست

پرسـش و   مطالبی را به صورت     ) یا ملکائیه (باقلانی همچنین در نقد عقاید ملکانیه       
 که به منظور آشنایی با نوع بیان و استدلال او، آن را به تفـصیل در                 می کند  ذکر   پاسخ

  : اینجا می آوریم
 ،آن جوهری که از نظر شما غیر از اقانیم سه گانه اسـت            که  به آنها گفته می شود      «

 پس لازم می آید     ،آیا موافق با اقانیم است یا مخالف آن ؟ اگر گفته شود موافق است             
 و بـر    ، گانه باشد و لازم می آید که آن جوهر یک اقنوم باشـد             که جوهرش اقانیم سه   

. آن جوهر پنجمی اختصاص یافته باشد، همانطور که اقانیم اختصاص به جوهر دارند            
همچنین لازم است که آن جوهر متباین المعنی با اقانیم مختلف المعانی تفاوت داشته         

ک از اقـانیم بـا دیگـری تفـاوت          هر ی ـ که  باز لازم است    .  تا با آنها اشتباه نشود     ،باشد
آن جوهر  که  اما اگر گفته شود     .  که این قول با قول معتقدان منافات دارد        ،داشته باشد 

 زیـرا جـوهر اقـانیم       ،آنها موافـق اسـت    با  فقط در جوهریت    و  با اقانیم موافق نیست     
آیا در آن   که   باید به آنها گفت      ،فقط در اقنومیت با آنها مخالف است      و  همسان است   

ست کـه  ای ـ همـان جنبـه   ،نبه ای که با اقانیم موافق است که همان جوهریت باشـد         ج
 معنـای   آری، حال اگر بگویند     ؟ که همان اقنومیت باشد    ،جوهر با اقانیم مخالف است    

پس به آنها می گوییم که چرا انکار      . جوهریت را همان معنای اقنومیت تلقی کرده اند       
گر و برای خودش باشد؟ ایـن تـرک قـول            اقنومی برای جوهر دی    ،می کنید که جوهر   
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 غیر  ،باز اگر گفته شود که جنبۀ تفاوت بین آن دو که اقنومیت است            . شما خواهد بود  
 باید بگوییم که از این سخن لازم        ،از جنبۀ توافق بین آن دو است که جوهریت است         

زم اختلافات ثابتی بین جوهر و اقانیم در اقنومیت وجود داشته باشـد و لا             که  می آید   
 آن جوهر باید خود در      گرنه و ،است که این اختلاف نه از جوهر باشد و نه از عرض           

جوهریت با اقانیم موافق باشد و خود در اقنومیت مخـالف باشـد و اگـر ایـن جـائز                    
 پس جائز خواهد بود که موافقت دو چیز همان اختلاف دو چیز باشد و قـدیم                 ،باشد

 ایـن   . خودش را بـه وجـود آورده باشـد          هر قدیمی   و بودن آنها همان حدوثش باشد    
اگـر  . سخن فاسد است و این دلیل است بر بطلان قول کسانی که این نظر را داده اند                

برخی از مسیحیان موضوع اقانیم را به دیدگاههای کلامـی اسـلامی در بـاب صـفات             
خدا مربوط کرده و بگویند شما هم معتقدید که صفات خداوند نه موافق اوست و نه                

 پس چرا منکر می شوید که جوهر نه موافـق اقـانیم باشـد و نـه مخـالف           ، او مخالف
خداونـد متعـال مخـالف      که  اقانیم؟ جواب این سئوال این است که اگر ما می گوئیم            

 ، به این معنا است که آنچه بر صفات محال بـر خداونـد جـائز اسـت                 ،صفاتش است 
 در حالیکـه  ،یندشنی یعنی خداوند نائب مناب آن صفات نیست و جای آن صفات نم   

 و مخـالف اقـانیم اسـت در         ،شما معتقدید که جوهر موافق اقانیم است در جوهریت        
   1.»اقنومیت

  
  سایر نقدها و نظرها. 5. 3

توان به رویکرد دیگر متکلمـان        های اصلی مسیحیت، می     در کنار نقدهای عقلی آموزه    
ز جملۀ ایـن مباحـث      ا. و متفکران مسلمان در نقد و بررسی دین مسیحیت اشاره کرد          

در اناجیل، و نسخ شریعت عیسی با ظهور دین ) ص(بشارت به ظهور حضرت محمد 
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که در این جا به اختصار و جهت توجـه بـه ایـن موضـوع بـدان                  . است) ص(محمد  
  .خواهیم پرداخت

ابن جوزی، ابن ربّن طبری، شوکانی و باقلانی از جمله نویسندگانی هستند که بـه               
ها می پردازند و به بندها و         پیامبر اسلام به عنوان فارقلیط در انجیل      تفصیل به ذکر نام     

 با دلایل مختلفی نیز مصداق این کلمه         و های متعددی از اناجیل استناد می کنند        فصل
  1.می دانند) ص(را حضرت محمد

هـای ظـاهری        کنند که ویژگی    هایی را نقل می     همچنین بیهقی و ابن جوزی روایت     
هـای متعـددی را نیـز         حکایت. کنند  ها ذکر شده، بیان می       انجیل را که در  ) ص(محمد
اش   دهـد راهبـان مـسیحی پیـامبر اسـلام را در زمـان کـودکی                 اند که نشان مـی      آورده

ها حکایت دیدار بحیرای راهـب بـا آن حـضرت در شـام                اند، که از جمله آن      شناخته
   2.است

کننـد و ظهـور       ه مـی  از سوی دیگر، متکلمان مسلمان به نسخ شریعت عیسی اشار         
دین اسلام را ناسخ دین مسیحیت می شمارند، چنانکه به باور آنها عیسی نیز به نوبـۀ                 

توان نظرات ابوحـاتم رازی،   در این باره می   . بوده است ) ع(خود ناسخ شریعت موسی   
ابن حزم و خوارزمی را ذکر کرد که با دلایـل مختلـف و نقـل شـواهدی از مطالـب                     

  3. نسخ شریعت عیسی را به اثبات برسانندها می کوشند تا انجیل
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شـود    قاضی عبدالجبار نیز به تفسیر آیاتی از قـرآن کـه بـه مـسیحیت مربـوط مـی                  
پردازد و به این ترتیب می کوشد تا شبهاتی که از این آیات طـرح شـده اسـت را                      می

  1.توان موضوع سخن گفتن عیسی در گهواره را ذکر کرد در این زمینه می. پاسخ دهد
  

   خلاصه و نتیجه گیری.4
متکلمان مسلمان با استناد به آیات قرآن بر این باور بودند که مسیحیت پس از عـصر                 
عیسی به مسیر دیگری گام نهاد و مسیحیان به استناد  متونی که پس از عیسی تدوین                 

هـر چنـد در تفـسیر همـان متـون نیـز       . و تألیف شد، به عقاید نادرستی روی آوردند     
  . د و تفسیر به رأی نمودنددرست عمل نکردن

متکلمان مسلمان هنگامی که به منابع و متون دینی مسیحیان پرداختند، در جـست              
و جوی مواردی بر آمدند که به زعم آنان با هم تناقض داشتند و در نقد و بیان توالی                   

    .فاسد آنها بر اساس واقعیتهای قرآنی و عقلانی کوشیدند
رویکرد متکلمان مسلمان به دیـن مـسیحیت از          کهبه طور خلاصه می توان گفت       

 آموزه های مهمـی چـون ماهیـت         یک سو  یعنی از    ،منظر عقلی و نقلی بوده است      دو
 را بـه نقـد عقلانـی کـشیدند و دلایـل      او تثلیت و الوهیت عیسی یا ابن بودن        ،عیسی

بـه   ، چگونگی اتحاد با خـدا     بارۀهمچنین متکلمان در  . مختلفی در رد آنها اقامه کردند     
 و آنهـا را مـردود مـی         نـد  پرداخت زمینـه در ایـن    مسیحیت  نقد عقاید مذاهب مختلف     

 با مراجعه به انجیلها نشان دادند که حتی روایـات مـسیحی    ، دیگر سوی و از    ردندشم
جز انسان بـودن    چیزی   از عبارات انجیلها      و نیز شاهدی بر رد مدعای مسیحیان است      

   .عیسی مستفاد نمی گردد
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بـه  ،  اعتقادات فرق المـسلمین و المـشرکین      رازی، ابو عبداالله محمد بن عمر بن حسین،          −
 .ق1420 علی سام النشار، بیروت، دار الکتب العلمیه، کوشش

ارشاد الثقات الی اتفاق الشرائع علی التوحید و المعاد و د بن علی، شوکانی، محم −
 .م1984، بیروت، دارالکتب العلمیه، النبوات



 
  
  
  
  
  

  ) هـ6تا قرن (  مسیحیت در آثار متکلمان مسلمان 
 

١٦٥

 محمد سید به کوشش، الملل و النحلشهرستانی، محمد بن عبد الکریم بن ابی بکر،  −
 .ق1404کیلانی، بیروت، دارالمعرفه، 

 .، تونس، المکتبه العتیقه، بی تاوه النبیالدین و الدوله فی اثبات نبطبری، علی بن ربن،  −

 به کوشش، الرد الجمیل لالهیه عیسی بصریح الانجیلغزالی، ابو حامد محمد بن محمد،  −
 .ق1420ابوعبداالله السلفی، بیروت، المکتبه العصریه، 

تنزیه القرآن عن قاضی عبدالجبار، عماد الدین ابی الحسن عبدالجبار ابن احمد،  −
 .المکتب التجاره، بی تا، بیروت، المطاعن

 فتح االله خلیف، اسکندریه، دارالجامعات به کوشش، التوحیدماتریدی، ابو منصور،  −
 .المصریه، بی تا

 محمد المعتصم باالله به کوشش، اعلام النبوهماوردی، ابوالحسن علی بن محمد حبیب،  −
 .م1987البغدادی، بیروت، دارالکتاب العربی، 

، افحام الیهود و قصه اسلام السموأل و رویاه النبی عباس، مغربی، السموأل بن یحیی بن −
  .م1990 عبداالله الشرقاوی، بیروت، دارالجبل، به کوشش

   


